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سایت‌های شرط‌بندی حامی مالی ساسی‌مانکن‌ها در داخل چطور کار می‌کنند

ابعاد اقتصاد سیاه یک فرهنگ رکیک

 هوش سیاه 
مکر  و جنایت

یوهای اسرائیل سنار
 در برابر گوی آتشین

آتش‌بس موقت پایان یافت، حسین جابری‌انصاری:
۳ احتمال برای آینده متصور است که در هر ۳، اسرائیل هزینه می‌دهد

در دنیای دانشجویان
 ساعت چند است
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پایانِ باز داستان خودکفایی کاغذ
فعالان حوزه نشر درباره تولید و مصرف کاغذ در کشور چه می‌گویند

۵۴

یک افکارسنجی درباره مصارف فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد نکات قابل تاملی دارد

سیاست‌ورزی کیسینجر نمادی از سیاست‌خارجه یک قرن اخیر 
ایالات‌متحده بود، ترکیب جنایت و فریب برای حفظ هژمونی

وقت کنترل گعده‌های سیاسی 
که موسسه مالی خوانده  می‌شود

جزئیات ادغام موسسه نور در بانک ملی

16

۲ و ۷

چه کسی پیروز شد؟ امضای خون بر برف

. گرم و ســـرد روزگار بر من تاثیری ندارد و زمان و  در برف‌های کلیمانجارو بوده‌ام و در صحرای حجاز نیز
گذرش نیز برایم بلامعنی است. به پلکی از شرق به غرب می‌روم و از شمال به جنوب. آن روز شانه به شانه 
مردی بودم که سوار بر اسب یال کوه‌ها در می‌نوردید تا به یاران موافق برسد و دوباره هنگی و جمعی سامان 
بدهد که رســـالتش را به اتمام رســـانده باشـــد. چه پاییزی بود و چه برگ‌ریزی و گویا خزان عمر مرد هم در 
رسیده بود. مرد و اسب هر دو نفس بریده و گرسنه و تشنه سلانه‌سلانه و بی‌رمق همه جانشان را در کوله 
گذاشته بودند و به‌سمت خلخال می‌رفتند. من می‌دانستم کی و کجا باید کارم را سامان دهم و مرد اما 
همچنان امیدوار بود. به آسمان که نگاه می‌کردی لکه سیاه و چرک چند کلاغ گاهی خاکستری محو و 
ک می‌انداخت و قارقاری برف‌های پوک را برشاخه‌ها ترد می‌کرد و شتاب  چروک آن پهنه بی‌نهایت را چا
می‌داد برای افتادن... دست مرد به قبضه برنویش چسبیده بود از سوز سرما و اسبش که خرناسه می‌کشید 
دو ستون بخار از شش‌های سرد و پرتپش اسبش بیرون می‌زد. مرد به تفنگچی‌هایش فکر کرد، به آنها که 
در خون خویش غلتیدند و پیش از او رفتند. و کمتر و به آنها که برق سکه و وعده و وعید کورشان کرد و 

تفنگ بر زمین گذاشتند و راه عافیت گرفتند. 
 به گیلان فکر کرد و آوازهایش، به گیلان فکر کرد و لالایی‌هایش. به عطر شالی و چای و نوای خوتکاها 
و درناها و دریغ از اینکه خاکی اینچنین حاصل‌خیز و مبارک را باید نکبت فقر و تنگدســـتی و زخم 
تراخم آن‌گونه درهم بپیچد که رحم و مروت از مردمان دوری گزیند و وفاق و همدلی جای به خیانت و 
زخم‌هایش برگرده بدهد... به حیدرخان عمو‌‌اوغلی فکر کرد و رفتن یکباره‌اش. خالو قربان را آه کشید 
به‌خاطره همه دور آتش نشست‌ها و چای و چپق کردن‌هایی که به یکباره کینه شد و نفرت. به این فکر 
کرد که دو ســـتاره حلبی بر شـــانه از دســـت قزاق قلدر میرپنج ارزشش را داشت که سرهنگ شود و تف 
کند به هرچه رفاقت و همدلی... به آن روزی اندیشید که قرآن نم کشیده از هوای گیلان را از جیب چپ 
ک، جان هبه کند و شرف و وجدان  پالتویش از روی قلبش بیرون آورد و سوگند خورد که برای این خا
نـــه. و اینـــک مـــرد تنها بـــود و همه این فکرها و دندان قروچه‌ها... جان مردهای خیانت دیده را گرفتن‌... 
ک است  ک‌چا جان مردهای تنها مانده و زخم از عزیز خورده را گرفتن عطر دیگری دارد. روحشان چا
و خون‌شان معطر از صبر و سلوک. نه که لذت ببرم اما انگار آن جان راحت‌تر از کالبد تن بیرون می‌آید 
و مشتاق‌تر است به پر کشیدن... اسب زانو زد و افتاد. خون در رگ‌های مرد داشت یخ می‌زد، صدای 
قلبش را زیر زبانش حس می‌کرد. برف آدمی را تشنه می‌کند، زبانش، زبان سرخش توی حلقومش تکه 
سفالی بود که به سقف دهانش می‌خورد و کپ‌کپ صدا می‌کرد. گیج و منگ یافتن راه بود، این جنگل‌ها 
را عین کف دســـت می‌شـــناخت و می‌دانست بر فرصت شاخه‌های انبوه کدامیکی‌شان توکایی لانه 
دارد یا شانه‌به‌سری تخم گذاشته‌... همه جنگ سکوت بود و سکوت‌...‌ از دور صدای شغالی در میان 
کوه‌ها پژواک می‌کرد و هراس می‌ریخت به جان افراها و بلوط‌ها‌... مرد تا زانو در برف بود. تشنه و درمانده، 
جوراب‌های پشمی‌اش خیس بود و انگشت‌هایش انگار ساقه‌های یخ بسته سپیدار‌... برف بر ریش 
انبوهش می‌نشست و دو رشته اشک از گوشه چشم‌هایش بی‌اراده جاری بود. گرم جاری می‌شد و بر 
صورت یخ می‌زد و می‌ســـوزاند و در انبوه محاســـنش گم می‌شـــد. مرد چند قدم آن طرف‌تر از اســـبش بر 
زمین افتاد، من حالا به او نزدیک‌تر بودم و پشت‌سرم صدای نفس‌های ترسیده خالو قربان‌... مرد بر زمین 
افتاده بود که خالو قربان رســـید، با مرد چشـــم در چشـــم شـــد.  بی‌شرم، بی‌خاطره، بی‌مروت...  دست بر 
کاردی برد که تیغه‌اش شمش فولاد کمپانی هندشرقی بود و دسته‌اش شاخ‌های قوچی از هرات. زانو زد 
و پیشاپیش آن حجم گرم و عاشق نشست. کلاغ‌ها ساکت بودند و برف شرمگین می‌بارید‌. با دست 
چپ مشـــته ریش میرزا را بالا گرفت و با دســـت راســـت مرمر مرطوب گلویش را به یک ضربه نواخت! تو 
گویی زخمه‌ای پایانی بر چهار سیم سه‌تاری ‌کهنسال... خون بر برف جاری شد و برف فرو رفت! مرد 
پلک‌هایش روی هم آمد و من حواسم بود که درد نمی‌کشد. لب‌هایش تکانی خورد و در آن سرما هزار 
پروانه که بر بال‌هایشـــان هزار صلوات نســـتعلیق شـــده بود به پرواز درآمد... روح میرزا را از جانش بیرون 
کشـــیدم و امان دادم بایســـتد و با کالبد یخ‌زده‌اش وداع کند. دیگر ســـردش نبود. دیگر درد نمی‌کشید. 
لبخند می‌زد. اشاره کردم به اسبش که فندقی رنگ بود و اینک بال داشت. به جستی بر ترکش نشست و 
در آسمان جنگل‌های خلخال چرخی زد. خالو قربان سر گرم و خون‌آلود میرزا را در کیسه‌ای گذاشته بود 
و لای افراها گم شد. من لبخند می‌زدم... خالو فرصت خرج کردن سکه‌های مرحمتی را پیدا نمی‌کرد.

بعد از انجام عملیات طوفان الاقصی، 50 روز درگیری و حالا چند روز آتش‌بس چه طرفی برنده‌  این 
جدال شد؟ برای پاسخ به این سوال باید مقدمه‌ای را بیان کنیم. اولا مهم‌ترین علت بقا و ماندگاری 
، مردم آن هستند. اگر ملتی نباشد کشوری نیست. دوما مهم‌ترین علت ماندن مردم یک  یک کشور
سرزمین در آب و خاک و سرزمین‌شان حس هویت و مالکیت در جایی ا‌ست که در آن به‌دنیا آمده‌اند. 
تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا صهیونیست‌ها علی‌رغم این مساله که می‌دانند مردم مناطق 
دیگر جهان از آنها متنفر می‌شوند به قوم برگزیده بودن خود تاکید دارند؟ تا به حال این فکر کرده‌اید که 
لات  چرا رهبران فکری و عقیدتی رژیم‌صهیونیستی چندین دهه است سعی دارند با رسانه‌ها و ابزارآ
مختلف بگویند اولین مردمان بیت‌المقدس بوده‌اند؟ چرا تلاش می‌کنند یهودیان بیشـــتری را به 
مناطق اشغالی بکشانند؟ و این مساله که می‌خواهند بگویند آنها همواره در طول تاریخ قربانی بودند؟
همه‌ این کارها به این دلیل است که شهروندان اسرائیلی نه‌تنها هویت صهیونیست بودن را بپذیرند، 
بلکه به آن افتخار کنند. این مساله تا جایی برای سران اسرائیل اهمیت دارد که آنها فکر می‌کنند 
اگر تمام دنیا هم از اسرائیل متنفر شود مهم نیست ولی خود مردم مناطق اشغالی به هویت‌شان 
افتخار کنند. )حتی در برخی سطوح، آنها از مساله‌ تنفر دیگر جهانیان برای همدلی بیشتر مردم 
خود استفاده می‌کنند و غرور ملی را افزایش می‌دهند.( حقیقت این است تهدیدات نظامی علیه 
اسرائیل آنها را می‌ترساند اما تهدید اصلی علیه رژیم‌صهیونیستی »بحران هویت« خود مردم مناطق 
اشغالی‌ است. اگر اکثریت مردم ساکن مناطق اشغالی روزی به این نتیجه برسند که افسانه‌‌ قوم 
برگزیده بودن یا بهانه‌ ساکنان اولیه بیت‌المقدس فقط برای این است که عده‌ای جهان را کنترل کنند، 
آیا باز به هویت خود افتخار خواهند کرد؟ آیا به این نتیجه نمی‌رسند که بهتر است به‌سمت کشور 
پدران‌شان برگردند؟ مهم‌ترین خطری که رژیم‌صهیونیستی را تهدید می‌کند ناامیدی مردم مناطق 
 ERI اشغالی از خود و مهاجرت‌شان به کشور‌های دیگر است؟ )قبل از جنگ، موسسه تحقیقاتی
در تل‌آویو با انتشار پژوهشی نوشت، اعتماد جوانان یهودی به رژیم و نهادهای آن به شدت کاهش 
یافته است. طبق گزارش این موسسه، در‌حالی‌که ۶۶ درصد جوانان ۱۸ تا ۴۴ ساله در سال ۲۰۲۲ گفته 
بودند »حتی اگر امکانش را داشته باشند، اسرائیل را ترک نخواهند کرد«، این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۴۶ 
درصد رسیده و ۵۴ درصد از این جوانان گفته‌اند مایلند امکان مهاجرت را به‌طور عملی بیازمایند.(
 فکر می‌کنید چرا امام خمینی‌)ره( هيچ‌گاه رژیم‌صهیونیستی را به‌رسمیت نشناخت‌ و ما هنوز این 
رژیم را به‌رسمیت نمی‌شناسیم؟ ما هویت آنها را قبول نداریم. چرا نیروهای رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی 
با اینکه می‌دانند ممکن است مضحکه کشورهای دیگر شوند فیلم‌هایی از رقص‌ نظامیان خودشان 
با لباس نظامی منتشر می‌کنند؟ آنها می‌خواهند بگوید ما از اسرائیلی بودن‌مان خوشحالیم. در این 
لباس بودن، افتخار ماست. )البته که دروغ است. بر طبق گزارش مرکز تحقیقات کنست یک‌چهارم 
تلفات ارتش رژیم‌صهیونیســـتی به‌دلیل خودکشـــی‌ اســـت. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد 
بسیاری از خودکشی‌ها در ارتش رژیم‌صهیونیستی تنها به‌دلیل اختلالات روان‌شناختی نیست، به 
شکلی که اکثر نظامیانی که دست به خودکشی زده‌اند برای مدت طولانی از اضطراب در‌خصوص 
سرنوشت خود رنج می‌بردند و در‌حالت سرخوردگی مداوم، سردرگمی شدید و عدم‌احساس تعلق 

به تشکیلات نظامی ارتش به سر می‌بردند.(
اما حالا بعد از این مقدمه‌ طولانی به ســـراغ ســـوال خود برویم؟ چه کســـی پیروز جنگ شـــد؟ در 
یم‌صهیونیستی از جنگ،  یم‌صهیونیستی با حماس و مردم غزه سران رژ جنگ‌های پیشین رژ
برای تقویت روحیه‌ غرور و هویت ملی اســـتفاده می‌کردند. آنها همچنین با در دســـت داشـــتن 
رسانه‌های مهم جهان سعی در مظلوم‌نمایی و حق‌طلبی می‌کردند. اما در جنگ اخیر شکست 
کنان مناطق اشـــغالی با دیدن ملت‌هایی که هر روز تجمع  ســـختی در این حوزه خوردند. ســـا
برگزار می‌کنند با خود می‌گویند آیا واقعا بودن در این سرزمین ارزشش را دارد؟ آیا داستان‌های 
قوم برتر واقعی اســـت؟ بحران هویت در میان مناطق اشـــغالی جدی اســـت و جنگ اخیر هم 
یم‌صهیونیستی نخواهد  این مساله را به‌شدت افزایش می‌دهد. هیچ جنگی باعث نابودی رژ
شـــد. این خود مردم مناطق اشـــغالی هســـتند که با ترک ســـرزمینی که هیچ تعلقی به آن ندارند 

یم‌صهیونیستی را خواهند ساخت. پایان رژ
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